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تحقق اين جمع تابع اصل استخدام است. اصل استخدام متقابل نيازمند تعامـل و  

و در ادامه اعتبار ساختارهاي اجتماعي،  تبع نيازمند خلق زبان وطرفه و بهتفاهم د

يت سياست است. سپس نظامات اجتماعي بر اساس احكـام  درنها و عدالت، قدرت

و اوامر عقلي برخاسته از فطرت در راستاي صلاح و تكامل فـرد و جامعـه سـامان    

يابد. اصالت جامعه از منظـر علامـه و سـريان اعتباريـات پـيش از اجتمـاع در       مي

 تري از حركت استكمالي عالم از كثرت به وحـدت  اعتباريات پسيني، تبيين دقيق

متعاليـه و   اجتمـاعي  -سياسـي دهي افراد به سوي كمال در بستر حكمت  و جهت

    .دهددر چارچوب شريعت ارائه مي

  

ادراكات اعتبـاري، سياسـت    اعتباريات، ةحكمت متعاليه، نظري هاي كليدي: واژه

    .علامه طباطبايي و متعاليه
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  مقدمه  

فلسفه اسلامي بايد مباني مستحكم و در عين حـال ذهنـي    ةمتفكران و انديشمندان حوز

 ،تـوان گفـت نقـص فلسـفه اسـلامي     و انتزاعي فلسفه را در دل جامعه امتداد بخشند. مي

نداشــتن يــك دســتگاه اجتمــاعي سياســي و در مراحــل بعــدي اقتصــادي اســت. هنــوز 

ايسـته اسـت،   طور كـه ش  اند آنانديشمندان اين حوزه برخلاف فيلسوفان غربي، نتوانسته

صـورت ذاتـي در     اسـلامي بـه   ةالبته فلسف .كنندجامعه باز ةپاي مباني فلسفي را به عرص

حكمـت  هرچنـد   .عنوان حكمت عملي اين نقش را بر عهده داشته است بافردي و  ةحوز

گذشته ماننـد فـارابي شـرح داده     ةفلاسف ةچنان كه در انديشعملي در فلسفه صدرايي آن

اثـر مسـتقلي در    ،عنوان نمونه در آثار ملاصـدرا   شده، مورد تدقيق قرار نگرفته است و به

فلسـفه   ةخـورد. بنـابراين در حـال حاضـر اولويـت كـار در حـوز       اين ابواب به چشم نمي

نـدگي  ز ويژهتر زندگي بهاسلامي، علاوه بر استحكام مباني، گسترش آن در ساحات عيني

اجتماعي است كه از آن به امتداد فلسفه در ساحت جامعه، فرهنگ و همچنين سياسـت  

  شود.  تعبير مي

اجتمـاعي در چـارچوب نظـام صـدرايي بـا       -چگونگي تحقق حكمت سياسـي تبيين 

اين تحقيق است. بـر ايـن    مسئلهترين  اعتباريات علامه طباطبايي، مهم ةاستفاده از نظري

  گونه بيان كرد:  ي تحقيق را اينهاتوان پرسشمي اساس

    رويكرد حكمت متعاليه درباره مسائل اجتماعي چيست؟ .1

تر زندگي مانند سياسـت ورود  تواند به ساحات عيني حكمت صدرايي چگونه مي .2

  كند؟  

 -سياسـي چـه نقشـي در تحقـق حكمـت      ،نظريه اعتباريـات علامـه طباطبـايي    .3

  متعاليه دارد؟   اجتماعي

تحليلـي و   -فلسـفه، توصـيفي   ويژههاي علوم انساني بهپژوهشروش تحقيق در غالب 

اين نوشتار نيز با توجه به چارچوب نظري پژوهش  اي است. در استفاده از منابع كتابخانه

 -سياسـي اعتباريات علامه طباطبايي است، با تبيين اين نظريه، مباني حكمت  ةكه نظري

  شود.مي متعاليه ارائه اجتماعي
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همايشـي اسـت كـه     ،فلسفه سياسي متعاليه ةگرفته در حوزپژوهش صورتترين  مهم

برگـزار شـده اسـت و مجموعـه      »سياسـت متعاليـه از منظـر حكمـت متعاليـه     «با عنوان 

ها و مقالات همايش توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي به چـاپ رسـيده   سخنراني

پرداختـه اسـت. بررسـي     است. همايش ملاصدرا نيز به فلسفه سياسي در حكمت متعاليه

دهد كه غالباً به صورت مستقيم به آثار ملاصدرا مراجعه شده و پژوهش مقالات نشان مي

  مستقلي در باب نظريه اعتباريات وجود ندارد.

شده در باب فلسفه سياسي متعاليه بيشتر به آثار ملاصدرا پرداختـه  هاي منتشركتاب

درآمدي بـر فلسـفه   «هاي نشده است. در كتاباعتباريات تبيين و تحليل  ةو در آنها نظري

فلسـفه سياسـي   «، »خـوانش سياسـي متـون حكمـت متعاليـه     «، »سياسي صـدرالمتألهين 

و ديگر آثار در ايـن حـوزه كـه بـه خـوبي بـه        »حكمت سياسي متعاليه«، »صدرالمتألهين

ايـن  اند، از نظريه اعتباريات استفاده نشـده اسـت.   تبيين فلسفه سياسي متعاليه پرداخته

  در بسياري از مقالات با موضوع فلسفه سياسي متعاليه نيز وجود دارد. مسئله

انـد. از ايـن ميـان،    مقالات قابل توجهي نيز به تبيين اصل نظريه اعتباريات پرداختـه 

انـد، از ايـن قـرار اسـت:     نظريه پرداختـه  اجتماعي -سياسيترين مقالاتي كه به ابعاد  مهم

اثـر   »علامـه طباطبـايي   اجتمـاعي  -سياسـي باري در انديشـه  ادراكات اعت ةكاركرد نظري«

شناختي در مطالعات علـوم اجتمـاعي و    گانه روشرويكردهاي سه« فر،عبدالرسول حسني

ظرفيـت  « علـي اميـدي،  نوشـته   »ادراكات اعتباري علامه طباطبـايي  ةمقايسه آن با نظري

عليرضـا  نوشـته   »فلسفه سياسي و متعالي و حكمت محض و اجتماعي علامـه طباطبـايي  

سياسـي علامـه    -حركت جوهري و ادراكات اعتباري با نگـاه بـه انديشـه فلسـفي    « صدرا،

از حكمت عملي تا ادراكـات اعتبـاري علامـه    « احمدرضا يزداني مقدم،نوشته  »طباطبايي

و  مالـك شـجاعي جشـوقاني   اثـر   »طباطبايي و بنيادگذاري فلسفي علوم انساني اسـلامي 

  ارتباطشان با مباحث سياسي و اجتماعي كمتر است.هاي ديگري كه پژوهش

علامـه   اجتمـاعي  -سياسـي بررسي مقالاتي كه از نظريه اعتباريات در تبيين انديشـه  

رغم پرداختن بـه موضـوع، دو نكتـه را     علي كه دهداند، نشان ميطباطبايي استفاده كرده

گرايانـه علامـه نسـبت بـه     ترين نكته، نقش ديدگاه كـل  اند. اولين و مهممدنظر قرار نداده
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گرايانـه  توان نگاه علامه به جامعه و سياست را تبيين كرد و ديدگاه كلجامعه است. نمي

  علامه به جامعه (اصالت جامعه) را ناديده گرفت.  

انـد، سـريان   شـده در نظـر نگرفتـه   هـاي انجـام  نكته ديگري كه مقـالات و پـژوهش   

تبـع اصـالت جامعـه     س از اجتماع است كـه بـه  اعتباريات پيش از اجتماع در اعتباريات پ

تواند اعتباراتي داشته باشد كه افـراد  طرح است. اگر جامعه هويتي مستقل دارد، مي  قابل

دهي تحت تدبير حجت خدا دهي كند. حال اگر اين جهترا تحت تأثير قرار داده و جهت

رساند. پيوند ابدي مي آنان را به سعادت ،(شريعت) قرار گيرد، با فطرت افراد مرتبط شده

علامه طباطبـايي اسـت و    اجتماعي -سياسيهاي بارز انديشه فطرت و شريعت از ويژگي

مبتني بر فطـرت و در   زيراگرايي منجر نخواهد شد؛ اعتباريات به نسبي ةدر نتيجه، نظري

  چارچوب شريعت است. توضيح اين مطلب نيز در ادامه خواهد آمد.

هاي اين پژوهش اسـت كـه ضـمن    ، از ويژگييادشدهتوجه به دو نكته  در هر صورت

تري از حركت اسـتكمالي  اعتباريات، تبيين دقيق ةاشاره به ابعاد سياسي و اجتماعي نظري

دهي  عالم از كثرت به سوي وحدت (در راستاي حركت جوهري) و نقش جامعه در جهت

  دهد.يه ارائه ميافراد به سوي سعادت و كمال در چارچوب حكمت متعال

  

  اجتماعي متعاليه -چيستي حكمت سياسي 

 -يريزي حكمت سياسي يا اجتماعي يا نقش يك نظريه در تحقق حكمت سياسطرح

شناسي نيست؛ بلكه مقصود اتصال  اجتماعي، به معناي بيان مسائل علم سياست يا جامعه

شناسي و  يا جامعهمباني فكري و فلسفي يك نظام حكمي به ابتداي مسائل علم سياست 

پـردازد، شـأن فلسـفه،    مانند آن است. به عبارت بهتر، از آنجايي كه فلسفه به كليات مـي 

  ورود به مسائل جزئي علوم نيست.

توان معناي عامي در نظر گرفت كه شامل مسـائل اجتمـاعي و   براي سياست هم مي 

 ـ   ةتوان دايرحتي اقتصادي نيز بشود و هم مي ه امـور حكومـت و   معنـايي آن را محـدود ب

اداره ممكت كرد. سياست در معناي عام آن هرگونه مشي و تدبير اسـت كـه بشـر بـراي     

كنـد. ايـن   خود اختيار مـي  برطرف كردن نيازهاي خود و تأمين مصالح فردي و اجتماعي

تواند شامل سياست اقتصادي، فرهنگي، مالي، جمعيتي و چنان وسيع است كه ميمعنا آن
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تـوان آيـين كشـورداري    . از سوي ديگر معناي خـاص سياسـت را مـي   مانند آن نيز باشد

مملكت است و معمـولاً بـه سياسـت     ةها در اداردانست كه مجموعه تدابير كلان حكومت

. در ايـن  )358: 1382بابـايي،  ؛ علي21-19: 1380داربكلايي، (شود داخلي و خارجي تقسيم مي

انتخاب شده كه  »اجتماعي -سياسي«گيري از خلط اين دو معنا، تركيب نوشتار براي پيش

  بيشتر با معناي عام سياست تطبيق دارد.

و توصـيف   »اجتمـاعي  -سياسـي «به تركيب  »حكمت« ةتوضيح درباره اضافه شدن واژ

سـازد. ايـن نوشـتار بـه     عبارت حاصل با صفت متعاليه، چيستي اين تركيب را روشن مي

نگـر و  ئـي منظور تحليل مسائل پيراموني بـا نگـاهي جز    ياست و اجتماع بهس ةدنبال مطالع

نگـر فلسـفه بـه    اجتماعي نيست؛ نگاه عقلانـي و كلـي   - گر سياسيروبنايي مانند يك تحليل

 ـ  پاسـخ بـه    ةمسائل در اين نوشتار نيز هدف اصلي است. پرداختن به مسائل بنيـادين و ارائ

 اجتمـاعي  - سياسـي دغدغـه اصـلي حكمـت     ،ايجاد مسائل اساسي سياست و اجتماع ةنحو

شود، بررسي سؤالات اساسي و بنيادين حيات  كه با صفت متعاليه مقيد مي  است و هنگامي

 هـاي هكنـد. از بـين نظري ـ  مباني حكمت صدرايي تبيين مي ةسياسي و اجتماعي را در حوز

بررسي قـرار   اريات علامه طباطبايي در نوشتار موردبرخاسته از حكمت متعاليه، نظريه اعتب

نظريـه اعتباريـات كـه در     كه اين نوشتار در پي آن است تا نشان دهد گرفته است. بنابراين

شناسـي   چارچوب حكمت صدرايي قرار دارد، توانسته به سرحدهاي علم سياست يا جامعـه 

توانـد مسـائل   آن، مـي برسد و ضمن توضيح نقش اعتباريـات در تحقـق مفـاهيم بنيـادين     

  اساسي آن علم را با مباني فلسفي و به طور خاص با نظريه اعتباريات تبيين كند.

ترين پيروان حكمت متعاليـه اسـت. تسـلط علامـه بـر       يكي از مهم ،ييعلامه طباطبا

سـو و اشـتياق علامـه بـراي فهميـدن و شـنيدن       اسـلامي از يك  حكمت متعاليه و مباني

ي ديگـر، باعـث شـد كـه وي دسـت بـه ابتكـارات مختلفـي در         هاي جديد از سوانديشه

اي از مسـائل ديگـر فلسـفه اسـلامي     چارچوب مباني حكمت متعاليه بزند كه به حل پاره

ادراكات اعتباري از آن دسته از ابداعات علامه در فلسفه اسلامي است كه  ةانجاميد. نظري

 و هـاي فرهنگـي  ليه در زمينـه مقدمه امتداد حكمت متعا ،به نظر بسياري از انديشمندان

اجتماعي است. پيش از ورود به بحث نظريه اعتباريات، لازم است به بعد اجتماعي انسان 

  در اسفار اربعه يا به تعبير بهتر از منظر ملاصدرا اشاره شود.
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  بعد اجتماعي انسان در اسفار اربعه 

عينـي زنـدگي   هايي كه در حوزه گسترش حكمت متعاليه در سـاحات  يكي از پرسش

هاست. ختن به اين نوع پژوهشمدنظر انديشمندان بوده، دريافت ديدگاه ملاصدرا در پردا

ه آيا شخص ملاصدرا در پرداختن به مسائلي اجتماعي و حتـي سياسـي در حكمـت    كاين

  متعاليه نظري داشته است يا خير.

 ـ  چهار سفر بيان مي ،ملاصدرا در مقدمه اسفار براي عارف سالك ه عبـارتي  كنـد كـه ب

بـالحق  « ،سـفر دوم  ؛اسـت  »من الخلق إلي الحق« ،مراحل استكمالي عارف است. سفر اول

سفر چهارم  ؛است »من الحق إلي الخلق بالحق«سوم در مقابل اول قرار دارد و  ؛»في الحق

شود. طبق بيـان  عنوان مي »بالحق في الخلق«دارد و  قرار از يك حيث در مقابل سفر دوم

م و ترتيب كتاب اسفار بر اساس همين چهـار سـفر عرفـاني و نـام كامـل      ملاصدرا، تنظي

  .)13: 1، ج 1981صدرالمتألهين، (است  »الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية«كتاب 

تـرين   هايي كه درباره اين چهار سفر ارائـه شـده، مهـم   ها و تطبيقفارغ از همه تحليل

اجتماعي انسان، سفر سوم و چهـارم اسـت.    نكته در راستاي تبيين توجه ملاصدرا به بعد

اگر كمال نهايي انسان صرفاً رسيدن به حق باشد، سفر سوم و چهارم جايگاهي ندارد. بـه  

رسـد و سـفر سـوم    عبارت ديگر، عارف در دو سفر اول بيشتر از حيث فردي به كمال مي

كمـال انسـان   است. با اين بيان، نيمـي از مسـير    آغازي بر استكمال بعد اجتماعي انسان

توانـد  حيثيت اجتماعي دارد و مسلماً حكمت متعاليه به عنوان نظام جامع فلسـفي، نمـي  

تـرين دليـل بـر    ابتدايي ،تفاوت باشد و نبوده است. آنچه بيان شدبي مسئلهنسبت به اين 

  توجه حكمت متعاليه به ابعاد اجتماعي انسان است.

  

  پيوند شريعت و سياست در حكمت متعاليه

را به صورت صـريح در شـاهد اول از اشـراق دوم در كتـاب شـواهد نيـز بيـان        ملاصد

تواند از تواند به تنهايي مسير كمال را بپيمايد و در وجود و بقا نميكند كه انسان نمي مي

نياز باشد و تنها به خود اكتفا كند. زندگي در دنيـا تنهـا بـا تمـدن، اجتمـاع و      ديگران بي

. در كتب ديگر نيز مانند المبـدأ و المعـاد ذيـل    )359: 1360، انهم(پذير است تعاون امكان
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مقاله چهارم كه درباره نبوت است، مشابه همين مطالب را به عنوان مقدمـه بحـث بيـان    

تـرين ضـامن    بهتـرين و موثـق   ،. در انديشـه صـدرا  )488: 1354المتألهين، صدر(كرده است 

  سعادت انسان، شريعت است:

الروح إلى الجسـد الـذي فيـه الـروح و      كنسبة يعةإلى الشر ةالنبو نسبة«

عن الشـرع كجسـد لا روح فيـه... فنهايـة السياسـة هـي        ةالسياسة المجرد

 »و تعصـيه أخـرى...   ةو هي لها كالعبد للمـولى تطيعـه مـر    يعةللشر عةالطا

  .)365: 1360، همان(

روح در اين عبارت، ملاصدرا صريحاً سياسـت جـداي از شـرع را ماننـد جسـد بـدون       

دانـد كـه تبعيـت يـا     كند و سياست را مانند عبد در خدمت و اطاعت مولا مـي تعبير مي

هر كدام آثار و تبعـاتي خـاص بـه دنبـال خواهـد داشـت. در        ،عصيان سياست از شريعت

دهنـده روش   سـت و هـم تعلـيم   دار مديريت امـور دنيا ت هم عهدهالمظاهر الالهيه، سياس

سـوي خـداي متعـالي و راه و روش بنـدگي اسـت       آبادسازي منازل و مراحل سلوك بـه 

. تبيين حيات اجتماعي و سياسي از منظر ملاصدرا با مباحث نبـوت  )15-13: 1387، همان(

و شريعت پيوند عميق دارد، به نحوي كه تحقق كمال انسان در ابعاد سياسي و اجتماعي 

دهـي  جهـت پذير است. اين نكته بـه طـور خـاص در    در چارچوب نبوت و شريعت امكان

  ادراكات اعتباري نقش اساسي دارد كه در ادامه خواهد آمد.

جـوي مباحـث سياسـت    وفلسفه سياست يا اجتماع در حكمت صدرايي را از جسـت  

توان استخراج كرد كه سنت غالب حكمـاي گذشـته در تقسـيم     مدن در آثار ملاصدرا مي

اما اين  .لي استحكمت به نظري و عملي است و سياست مدن يكي از اقسام حكمت عم

نوشتار در پي تبيين نقش نظريه اعتباريات علامه است. ملاصـدرا مباحـث فـوق را ذيـل     

تر اشاره شد، آنچـه ملاصـدرا بيـان كـرده،     طور كه پيشبوت مطرح كرده و همانمبحث ن

هـاي  كه مبـاني فلسـفي چگونـه بـه عرصـه     اما اين .مباني و كليات مباحث اجتماعي است

رد شوند، پرسشي است كه همواره مطـرح بـوده و پيـروان حكمـت     اجتماعي و سياسي وا

كه سهم مهمي در بسترسـازي   هاييهاند و يكي از نظري دار پاسخ به آن شده متعاليه عهده

  و تبيين ورود فلسفه به ساحات اجتماعي دارد، نظريه اعتباريات علامه طباطبايي است.
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  اجتماعيهاي نظريه اعتباريات و امتداد فلسفه در ساحت 

ساحت سياست و اجتماع داراي سرشتي متغيرند و بر اين اساس ورود فلسفه اسلامي 

و به طور خاص حكمت متعاليه به ساحات اجتماعي و سياسي نيازمند باب جديدي است 

يكـي از همـين    ،تا بتواند به امور متغير نيز بپردازد و نظريه اعتباريات علامـه طباطبـايي  

  ابواب است.

نظريه اعتباريات را در مواضع مختلفي از آثار خود مطرح كرده اسـت. يكـي از    ،علامه

رسايل متقدم علامه به همين نام يعني رساله اعتباريات است كه بـه زبـان عربـي تـأليف     

شده و علامه در اين رساله به صورت اختصاصـي بـه تبيـين نظريـه اعتباريـات پرداختـه       

ا رويكردي عرفاني به فراخور بحث به بحث اعتباريات نيز علامه ب »الولايه«است. در رساله 

پرداخته و در آن ارتباط اعتباريات با عالم واقع را ترسيم كرده است. از ديگـر آثـاري كـه    

با رويكردي عرفـاني قرآنـي و نيـز     »الانسان في الدنيا«رساله  ،بحث اعتباريات مطرح شده

بقـره، بـا    سوره مبـارك  213يل آيه ذمواضعي از تفسير شريف الميزان و به عنوان مثال 

تـرين آثـاري كـه علامـه بحـث       رويكردي بيشتر تفسيري و كلامـي اسـت. يكـي از مهـم    

  است. »اصول فلسفه و روش رئاليسم«اعتباريات را تبيين كرده، كتاب 

بـراي مقدمـه ورود    »اصول فلسفه و روش رئاليسم«علامه طباطبايي در مقاله ششم از 

برد كه در آن تشبيه و اسـتعاره بـه كـار رفتـه     بيت شعر به كار مي دو ،به بحث اعتباريات

است. در استعاره و تشبيه، ذهن انسان معاني خاصـي را كـه تنهـا در ذهـن وجـود دارد،      

اسـتفاده از   رواز ايـن  .نمايدكند و از آن طريق احساس و ادراك خود را بيان ميايجاد مي

تهييج احساسات دروني است كـه نتـايج    ،رضتمثيل، استعاره و تشبيه بيهوده نيست و غ

وهميـه   ،روندعملي در پي دارند. اين معاني كه در تشبيه و استعاره و مانند آن به كار مي

تشـبيه   مـثلاً در  .نه در ظـرف خـارج   ،يعني در ظرف توهم و خيال مطابق دارند ؛هستند

داده شـود، در حـالي    گونه نيست كه در خارج حد شير به انسـان انسان به ماه يا شير، اين

  .)115-113: الف1387طباطبايي، (شود حد ماه يا شير به انسان داده مي ،كه در ظرف ذهن

اين معاني ايجادشده در ذهن از آنجايي كـه تـابع احساسـات هسـتند، بـا تغييـر آن       

شـد، بـا   بسا انساني كه تا به امروز به شير تشبيه مـي  كنند و چهاحساس دروني تغيير مي

بروز احساس شجاعت و تبديل آن به ترس و بزدلي، به موش تشبيه شود و  ةواسطتغيير 
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نه قبلاً به او حد شير داده  ،هرچند در عالم خارج ؛در ذهن حد موش به او نسبت داده شود

به ايـن   ،كه اين معاني در ظرف ذهن وجود دارندود و نه در حال حاضر حد موش. اينشده ب

اين معاني وهمي بـر يـك حقيقـت     .لم حقيقت نداشته باشندمعني نيست كه ارتباطي با عا

كند؛ بلكـه  استوار هستند. به عبارت بهتر، ذهن اين معاني را از پيش خود وضع و خلق نمي

يك مصداق واقعي و نفس الامري دارند كه ايـن معـاني از همـان راه بـر      ،اين معاني وهمي

انسـاني را بـه حـد شـير محـدود       ،شوند. به عنوان مثـال اگـر مـا در ذهـن    ذهن عارض مي

كنيم، در عالم خارج يك شير واقعي وجود دارد كه حقيقتـاً حـد شـير را بـا تمـام آثـار        مي

واقعي شير دارد. اين معاني وهميه قابليت توسعه دارند و ممكن اسـت بـا اصـل قـرار دادن     

يابنـد. ايـن   ساخته شود و با تحليل يـا تركيـب گسـترش    آنها  آنها، معاني وهميه ديگري از

بلكه غالباً نيازهاي حياتي نيز منجـر بـه    ،معاني صرفاً برخاسته از احساسات شاعرانه نيستند

  .)116- 115: الف1387طباطبايي، (شوند گونه معاني ميتبع ايجاد اين د احساس نياز و بهايجا

، در ذهـن خـود   يابـد كه به اهداف و مقاصد عملي خود دست بنابراين انسان براي اين

مصـداق آن   ،كنـد كـه تنهـا در ذهـن انسـان     ديگري را مصداق آن مفهوم فرض مي چيز

نـام دارد، فرآينـدي از ذهـن اسـت كـه بـا بسـط و         »اعتبـار «مفهوم است و اين عمل كه 

دهد كه نوعي تصرف در ادراكات گسترش روي عوامل احساسي يا نيازهاي حياتي رخ مي

بـه   خـواه  ،زندگي و تمايلات درونـي اسـت  است و به صورت كامل تحت تأثير احتياجات 

كنند و طبيعتـاً  تغيير مي و با تغيير اين تمايلات و نيازها ارادي صورت ارادي باشد يا غير

ضـروري هسـتند    نسبي، موقت و غير رواز اين .توانند داراي سير تكاملي و ارتقا باشندمي

  يقي است.ترين تفاوت ادراكات اعتباري با ادراكات حق و اين مطلب مهم

ه خـود دربـاره اعتباريـات اسـت،     گيري اين مقدمات را كـه اصـل نظري ـ  علامه نتيجه

با تأمل در اطراف بيان گذشته بايد اذعان نمود كـه ممكـن اسـت    «كنند: گونه بيان مياين

انسان يا هر موجود زنده ديگر (به اندازه شعور غريـزى خـود) در اثـر احساسـات درونـى      

 ،باشـد  اش مـى  احتياجات وجودى مربوط به ساختمان ويژه خويش كه مولود يك سلسله

يك رشته ادراكات و افكارى بسازد كه بستگى خاص بـه احساسـات مزبـور داشـته و بـه      

برده را رفـع نمايـد و بـا بقـا و زوال و تبـدل عوامـل       عنوان نتيجه و غايت، احتياجات نام
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ن علوم و ادراكـات اعتبـاري   احساسى و يا نتايج مطلوب، زايل و متبدل شود (و اينها هما

  .)116: الف1387طباطبايي، ( »شد) تذكر داده 5مقاله باشند كه در آخر  الاخص مى بالمعنى

انسان اين توانايي را دارنـد كـه    ويژهبنا بر آنچه علامه بيان كرده، موجودات زنده و به

بنا بر احساسات دروني كه برخاسته از نيازهاي دروني است، ادراكاتي ايجاد كنند. توانايي 

موجودات زنده در ايجاد اين احساسات، تابع ميـزان شـعور آنهاسـت، بـه ايـن نحـو كـه        

نـد. ايـن   موجودات داراي شعور بيشتر، توانايي بيشتري در ايجاد ايـن معـاني وهميـه دار   

شناسـانه دارد، در ادامـه، قلمـروي از ادراكـات را     بحث علامه هرچند خاستگاهي معرفـت 

هاي روزمره و غير روزمره به صورت شود كه قسمت اعظمي از رفتارها و فعاليتشامل مي

  كامل وابسته به آنهاست.

  

  اعتباري در حركت استكماليجايگاه ادراكات  

توانـد  از مباني صدرايي است. تفصيل اين بحث مـي  نظريه ادراكات اعتباري برخاسته

 .اين حوزه با عنوان مباني صدرايي نظريه ادراكات باشد هايموضوع يكي ديگر از پژوهش

ملاحظه است، ابتناي آن بر حركـت جـوهري     روشني قابل  اما آنچه در نظريه ادراكات به

بـق نظريـه اعتباريـات،    صدرايي است. پارادايم فلسفي علامه، حكمت متعاليـه اسـت و ط  

دهـد و شـروع بـه    دست نمـي  موجود پس از اعتبار و برطرف كردن نياز، كمال قبلي را از

كند. اين توضيح با مباني صـدرايي قابـل   اعتبارات جديد براي كسب كمالات جديدي مي

دانـد و منطبـق بـا حركـت     تطبيق است كه حركت استكمالي را لبس بعـد از لـبس مـي   

  جوهري است. 

توان بدون اصالت وجـود و تشـكيك در وجـود تفسـير كـرد.      ت جوهري را نميحرك 

هـاي نظريـه    شناسـي صـدرايي نيـز پايـه    شناسـي و انسـان  شناسي، معرفتمباني هستي

 .هاي تفصيلي مورد كاوش قرار گيرنـد توانند جداگانه در پژوهشاعتباريات هستند كه مي

  اما در اينجا بيشتر حيث تبيين حركت استكمالي اين نظريه مدنظر بوده است.

دو وجه طبيعي يا تكويني و وجه پنـداري يـا    ،در نظريه اعتباريات، علامه براي انسان

كند كه نظام انديشه انسان تابع نظـام  كند و در نسبت اين دو بيان مياعتباري تبيين مي

ورت كه طبيعت انسان به اقتضاي خود داراي خـواص و  ص  تكوين و طبيعت اوست؛ بدين
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كننـد  آثاري است كه بين طبيعت و اين آثار و خواص، ادراكاتي نقش واسطه را ايفـا مـي  

. انسان به واسطه همين ادراكات كه اعتباريات هستند، تمايلات )119: الف1387طباطبايي، (

اي وجـود  قـواي فعالـه  ، انسـان . به عبارت بهتر، در طبيعت كندطبيعت خود را تأمين مي

هاي پنداري يـا همـان   كند. اين احساسات و انديشهدارد كه احساساتي را در او توليد مي

اعتباريات، واسطه و ابزاري هستند كه موجود زنده براي برطرف كردن نيازهاي خود آنها 

  را ايجاد كرده است.

زنده در ايجاد يك فعـل  محركه موجود  ةشود كه قوآنچه بيان شد، مشخص مي بر بنا

ارادي، برطرف كردن نياز است. موجود زنده و به طور خاص انسان در تكـوين و طبيعـت   

آيـد  تمايلاتي در او پديد مي ،كند و براي رفع اين احتياجاتخود احتياجاتي مشاهده مي

و از آنجايي كه احتياج و نياز برخاسته از عيب و نقص است، موجود زنـده بـراي برطـرف    

افتد. تلاش براي برطرف كردن نياز يـا بـه بيـان ديگـر     ن اين احتياجات به تكاپو ميكرد

همان حركت استكمالي و به تعبير ديگر حركـت   ،تلاش براي برطرف كردن عيب و نقص

  جوهري است. 

نياز ناشي از عيب و نقص است. اصولاً نياز در اثر عدم كمال است و عدم كمال يعنـي  

در مقابل، موجودي كه كامل نيست،  .قص ندارد، نياز هم نداردنقص. موجود كامل چون ن

براي كامل شدن نياز دارد تا نقص و عيب خود را برطرف كند و كمالات جديـد را بـراي   

خود حاصل كند. هر موجود زنده بر اساس ميزان شعور خـود ايـن نيازهـا را شناسـايي و     

 ،كند. ادراكات اعتباري ي ميدهحركت استكمالي خود را جهت ،بندي كرده سپس اولويت

كنـد. بـا ايـن    هايي هستند كه موجود زنده براي استكمال خود ايجـاد مـي  ابزار و واسطه

بيان، هر نوع حركت استكمالي معلول ادراكات اعتباري ايجادشده توسط آن موجود زنده 

  است و ادراكات اعتباري خود تابع جنبه تكويني و طبيعي آن موجود زنده هستند.

كه يك مفهوم اعتباري است يا حقيقـي را در ارتبـاط آن بـا    ضابط كلي در اين ،مهعلا 

داند. اگر يك مفهوم يا ادراك به وجهي متعلـق قـواي فعالـه قـرار بگيـرد،      قواي فعاله مي

 ـ كه دهد. اين ضابط نشان مي)122: همان(اعتباري خواهد بود  ششـم،   ةاعتباريات در مقال

نه اعتباريات بالمعني الاعم كه در مقابـل ماهيـات قـرار     ،اعتباريات بالمعني الاخص است

گرفته و علامه در مقاله پنجم آن را تبيين كرده است. علامه اعتباريات بالمعني الاخـص  

. ايـن اولـين تقسـيم اعتباريـات اسـت. از      )123: همان(را اعتباريات عملي نيز ناميده است 
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و اعتبـارات عملـي خـود تـابع      ضوع اصـلي بحـث اعتباريـات عملـي اسـت     موآنجايي كه 

  احساسات هستند، بسته به انقسام احساسات، ادراكات اعتباري نيز اقسامي دارند.

  

  اقسام اعتباريات 

احساسات انسان را به دو نوع عمومي ثابت كه مربـوط بـه    ،بنديعلامه در يك تقسيم

مانند مطلق حب و بغض، مطلـق اراده و ماننـد آن و نيـز احساسـات      ،نوعيت نوع هستند

تبـع ايـن    كننـد. بـه  تقسـيم مـي   ،تغيير كـه مخـتص افـراد نـوع هسـتند       خصوصي قابل

اعتباريات عمـومي ثابـت و    بندي احساسات، اعتباريات عملي نيز دو قسم هستند: تقسيم

است و انسان از اعتبار آن ناگريز  نامتغير كه در تمامي افراد نوع وجود دارد و تغييرناپذير

 اعتباريـات خصوصـي قابـل   « است، مانند اعتبار اجتماع، اعتبار حجيت علـم و ماننـد آن.  

هاي خصوصي كـه  مانند زشت و زيبايي ؛تغيير است  تغيير كه بسته به افراد يك نوع قابل 

از مدتي ممكن است ملاك آن در بين افراد مختلف يك نوع متفاوت بوده و يا حتي پس 

 .)123الف: 1387طباطبايي، ( »با تغيير ملاك، زشتي و زيبايي نيز تغيير كند

بندي ديگـري از اعتباريـات اسـت.    ملاكي براي تقسيم ،اجتماعي ةمشاهده افكار ساد

اي از ادراكات اعتباري انسان، بـدون در نظـر گـرفتن    دهد كه پارهدقت در اين امر نشان مي

در  .گيرد، مانند غـذا خـوردن  بدون در نظر گرفتن اجتماع شكل مي افراد ديگر يا به عبارتي

از ادراكات اعتباري بدون فرض اجتماع ممكن نيست، مانند ازدواج. بر همـين   ايمقابل پاره

  كنند:بندي ديگري، اعتباريات را به دو قسم تقسيم مياساس است كه علامه در تقسيم

  شخص مستقل از افراد ديگر هستند.اعتباريات پيش از اجتماع كه قائم به هر  - 

توانند مسـتقل از  اعتباريات پس از اجتماع كه قائم به نوع مجتمع هستند و نمي - 

 .)125 :همان(مانند ازدواج  ،افراد ديگر تحقق يابند

اين تقسيم از اين جهت كه اجتماع و ارتباط بـا افـراد ديگـر مـلاك و منـاط تقسـيم       

ماننـد   ،پردازنـد ابعـاد اجتمـاعي انسـان مـي     هـايي كـه بـه   است، بـراي تمـامي پـژوهش   

خواه كساني كه بـا   ؛شناسي، سياست، فرهنگ و حتي اخلاق و حقوق اهميت دارد جامعه

كننـد. ريشـه   مباني اين علوم سروكار دارند و خواه كساني كه به خود اين علوم ورود مـي 

كدام از اين  راي هربندي مانند تمامي اعتباريات، نيازهاي انسان است. علامه ب اين تقسيم
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دارد كـه منحصـر در ايـن مـوارد      كنـد و تأكيـد  هايي ذكـر مـي  مثال ،دو قسم اعتباريات

  .)139 :الف1387طباطبايي، (شده نيست ذكر

  

  اعتباريات پيش از اجتماع

اي از طور كه اشاره شد، اعتباريات تابع نيازهاي انسان است. از آنجايي كـه پـاره  همان

در نظر گرفتن ديگر افراد و مستقل از ديگران تحقـق دارنـد و قابـل    نيازهاي انسان بدون 

شـوند.  تأمين هستند، اعتباريات ناظر به اين نيازها نيز مستقل از ديگر افـراد ايجـاد مـي   

، وجـوب  انـد از ايـن قـرار اسـت:    برخي از اعتباريات پيش از اجتماع كه علامه ذكر كـرده 

 .متابعت علمع و و اجتمااستخدام ل، انتخاب اخف و اسهح، حسن و قب

كه قواي فعاله نسـبت  شود، مگر ايناز انسان صادر نمي اعتبار وجوب، هيچ فعلي بر بنا

دهـد  هاي احساسي واسطه قرار ميوجوب و ضرورت، يا همان بايد را ميان خود و صورت

توان . اين اعتبار را مي)126 :همان(و تا نسبت وجوب اعتبار نشود، فعلي صادر نخواهد شد 

در اعتباريات دانست و قاعده را بـدين   »لم يجب لم يوجد الشيء ما«تسري قاعده فلسفي 

. اين اعتبار در تمامي افعـال فـردي و نيـز    »لم يجب لم يصدر الفعل ما« :صورت بيان كرد

  هاي زندگي اجتماعي و سياسي وجود داشته و منشأ صدور فعل است.حوزه

، دومـين اعتبـاري اسـت كـه علامـه آن را      دوست داشتن خوب و دوست نداشتن بـد 

داند. انسان آنچه را ملايـم يـا موافـق طبـع خـود ادراك      زاييده بلافصل اعتبار وجوب مي

دانـد.  بد مي ،داند و آن را دوست دارد و آنچه را با طبع خود ناملايم ببيندخوب مي ،كند

كنـد  تـرك مـي   ،بـد بدانـد   دهد و آنچه راانجام مي ،هرچه را انسان خوب بداند ،با اين بيان

تمـاعي و سياسـي روشـن    در افعال اج ويژهاهميت اين اعتبار را به ،. بيان علامه)128 :همان(

كه كدام كنش اجتماعي و يا سياسي ملائم طبع انسان است و با اعتبـار خـوبي   سازد؛ اينمي

  شود.شود و كدام كنش سياسي يا اجتماعي به اعتبار عدم ملايمت ترك ميصادر مي

 رنج، ساده و آسان تمايـل دارد و كـاري  قوه فعاله موجود زنده همواره به سوي كار بي

كند. علامه اين ادراك اعتبـاري را  كه رنج، سختي، يا پيچيدگي بيشتري دارد ترك مي را

. يكـي از قضـاياي هندسـي    )129 :همـان (اند هاي اجتماعي انسان نيز تسري دادهبه زمينه

نامسـاوي   ،تر است. اين قضـيه  مجموع دو ضلع مثلث از ضلع سوم بزرگكند كه بيان مي
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به اين دليل كـه حمـار بـراي طـي مسـير       .مثلثي نام دارد و به قضيه حمار مشهور است

شـكل  كند و در زمـاني كـه مسـير مثلثـي    تر را انتخاب ميهميشه مسير مستقيم و كوتاه

كنـد كـه   ضلع سوم را انتخـاب مـي  كه دو ضلع مثلث را طي كند، باشد، حمار به جاي اين

تـوان  رساند. ايـن انتخـاب حمـار را مـي    تر او را به مقصد ميتر است و زودتر و سادهكوتاه

 ةوضوح قابليت تسري به حـوز   برخاسته از اعتبار اخف و اسهل دانست. اين بيان علامه به

بـه سـادگي    ذكر است كه گاه انتخاب اسـهل و اخـف    سياست را نيز دارد. اين نكته قابل

پذير نيست؛ بلكه مجموع عواملي كه در ميزان سهولت و يا سختي انتخـاب دخيـل   امكان

  كننده اسهل و اخف است. بايد بررسي شوند و برآيند اين عوامل، تعيين ،هستند

اسـتفاده از موجـودات ديگـر در جهـت رفـع       ،ترين افعال هـر موجـود  يكي از طبيعي

شـود كـه از   نيازهاي خود است. بسياري از نيازهاي طبيعي انسان نيز زماني مرتفـع مـي  

  آنان را براي رفع نياز خود استخدام يـا بـه   ،سنگ و چوب يا حيوانات ديگر استفاده كرده

 ويه بـا ديگـر  كارگيري كند. گاهي رفع نيـاز او در گـرو اسـتفاده متقابـل و تعامـل دوس ـ     

هـا موجـب پيـدايش زنـدگي اجتمـاعي در      هاست. استفاده از ظرفيت ديگر انسـان  انسان

گونـه  تـرين شـكل اين  تـوان ابتـدايي  را مـي ها شده است. استفاده نوزاد از شير مادر انسان

تـر شـده و بـه مرحلـه ازدواج و نيـز      پيچيـده  ،استفاده دانست. اين امر در ادامـه زنـدگي  

  طبيعـت انسـان بـه    رواز ايـن يابـد.  ندگي اجتماعي انسان توسـعه مـي  هاي ديگر ز عرصه

كنـد.  او را به سوي اجتماعي شدن هـدايت مـي   ،اي است كه از همان دوران نوزادي گونه

هـاي برنـده، سـپس فلـزات، در     بررسي سير زندگي بشر نيز نشان از استفاده او از سـنگ 

رفـع نيازهـاي خـود دارد و ايـن سـير      ادامه بخار و برق و مغناطيس و شكافتن اتم براي 

. علامـه  )130 :الـف 1387طباطبـايي،  (شـود  تـر مـي  همچنان ادامـه دارد و هـر روز پيچيـده   

  اند:گونه بيان كردهبندي نظر خود را اين جمع

انسان با هـدايت طبيعـت و تكـوين پيوسـته از همـه، سـود خـود را        «

خواهـد:   را مـى  سـود همـه   ،و براى سود خود »اعتبار استخدام«خواهد:  مى

اعتبـار  «خواهـد:   و براى سود همه، عدل اجتمـاعى را مـى   »اعتبار اجتماع«

حكمـى كـه بـا الهـام      ،نتيجه فطرت انسان و در »حسن عدالت و قبح ظلم

گونـه كينـه    قضـاوت عمـومى اسـت و هـيچ     ،نمايـد  طبيعت و تكوين مـى 



270 
  1399م، بهار و تابستان هفتبيست و شماره سياست نظري، پژوهش  /

اى ندارد، بلكـه حكـم طبيعـت و تكـوين را در اخـتلاف       خصوصى با طبقه

  ).134 :الف1387طباطبايي، ( » قرائح و استعدادات تسليم داشته است

اين عبارت علامه براي دفع اين دخل مقدر اسـت كـه بيـان اصـل اسـتخدام، تأييـد       

استعمار زير پوشش ظاهرفريب آزادي و پيشرفت نيسـت. انسـان مـدني بـالطبع اسـت و      

احتياجـات همـه بـا همـه تـأمين      داند و اجتماع تعاوني كه عدل را خوب و ظلم را بد مي

گونـه كـه از   نه استعمار و زورگويي. همان ،شودمنجر به اعتبار عدالت اجتماعي مي ،شود

نظر ايشان آزادي به عنوان موهبتي الهي نيز در حدود هدايت طبيعـت و احكـام فطـري    

مثال اصل استخدام هرگز رفع نيازها را خارج از آن چارچوب و به عنوان  رواز ايناست و 

. طبـق نظـر   )135 :همـان (ارضاي تمايل جنسي از غير طريق ازدواج را تجويز نخواهد كرد 

صل استخدام و اجتماع مربوط به اعتبارات پيش از اجتماع است؛ زيرا اين اعتبـار  اعلامه، 

بـه عبـارت بهتـر، ايـن اصـل       .شود كه هنوز اجتماع تشكيل نشده اسـت زماني ايجاد مي

سـازد و پـس از   ست و نياز انسان به تشكيل اجتماع را روشن ميمقدمه تشكيل اجتماع ا

  شود.آن است كه اجتماع تشكيل مي

تـرين نيازهـاي   وضوح ابتـدايي   در بين ادراكات اعتباري پيش از اجتماع، اين اصل به

انسان را چه در سير تاريخي زندگي بشر و چه در سير طبيعي يك فرد انساني از نوزادي 

ادراكـات اعتبـاري پـس از برقـراري تعـاملات       ةكند. ادام ـي متصل ميبه زندگي اجتماع

هـا  دوسويه مربوط به اعتبارات پس از اجتماع است كه روابط طولي و عرضي بين انسـان 

مراتـب اجتمـاعي و   كند و به بيـان مبـاني سلسـله   در جهت رفع نيازهايشان را تبيين مي

  پردازد.سياسي مي

مادي به اين امر منجر شده كه قواي فعالـه بـا مـاهيتي    حضور انسان در بستر زندگي 

صـحنه فعاليـت خـود بـا واقعيـت       بدين معنا كه انسـان در  .مادي، در ماده فعاليت كنند

آنچـه عـالم خـارج را بـراي      ،خارجي سروكار دارد و از آن مستغني نيست. از سوي ديگر

سـان از علـم خـود    علم است و همه موجـودات زنـده و از جملـه ان    ،كندانسان كشف مي

. بـا ايـن   )136 :همان(متابعت دارند و همواره چنين است كه علم براي انسان حجيت دارد 

حجيت علم است. امتـداد ايـن ادراك اعتبـاري در زنـدگي      ،بيان، يكي از اعتباريات مهم

سـزايي خواهـد داشـت.    نقـش ب  ،اجتماعي و سياسـي انسـان و نقـش آن در هـدايتگري    
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هـاي  مراتـب اجتمـاعي و سياسـي، فـرامين و اوامـر و چـارچوب      كه تشكيل سلسله چنان

شده و مانند آن اگر مطـابق بـا واقعيـت خـارجي و از روي علـم باشـد، نيازهـاي         طراحي

  رساند. فرد و جامعه را به كمال مطلوب مي ،مشترك را به بهترين نحو پاسخ گفته

شـده  در مـوارد احصا عتباريـات را منحصـر   تر نيز بيان شد، علامه اطور كه پيشهمان

كننـد  دانند و علاوه بر آن، اصول اعتبارات عمومي را پيوسته زنده و پويا معرفـي مـي  نمي

تغييـر   ،كنـد. علامـه  كه تنها مصاديق آن با پيشرفت بشر در استخدام از ماده تغييـر مـي  

دانند و عواملي مانند منطقه جغرافيـايي، محـيط   اعتبارات را يكي از اعتبارات عمومي مي

عمل، تكرار و كثرت ورود يك فكر به ذهن و افزايش پيوسته معلومات را از عوامل تغييـر  

  .)143-140 :الف1387طباطبايي، (اند اعتبارات معرفي كرده

  

  اعتباريات پس از اجتماع

نيازهايي كـه تنهـا    ؛اين دسته از اعتباريات برخاسته از نيازهاي اجتماعي انسان است

شـوند. ايـن   به عبارت بهتر در بستر زنـدگي اجتمـاعي تـأمين مـي     با ديگر افراد انسان يا

كننـد. مـواردي   روشني مباني حكمت سياسي اجتماعي را بيان مي  دسته از اعتباريات به

عنوان اعتباريات پس از اجتماع ذكر كرده، به تعبيـر خـود ايشـان اعتبـارات      باكه علامه 

. البته نظريه )145 :همان(هاي ساير اعتبارات پس از اجتماع است منزله ريشه  اساسي و به

شناسـي،   تـري نظيـر حقـوق، مـردم    ظرفيت ورود به مباحـث گسـترده   ،اعتباريات علامه

  .داردشناسي و حتي اقتصاد را نيز  زبان

  

  اصل ملك

  در بستر زندگي اجتماعي است كه برخاسته از اعتبار   مسئلهترين ابتدايي ،ملكيت

سخن از يك فرد انسان نيست، بلكـه   ،اختصاص پيش از اجتماع است. پس از اجتماع

تعامل يك فرد با ديگر همنوعان مطرح است. تعامل با ديگران نيز توابعي نظير مرزبنـدي  

مايملك و حـدود و ثغـور ملكيـت و جـوازات تصـرف و اسـتفاده از آنهـا را در پـي دارد.         

چه به افراد اختصاص دارد، به اعتبار ملكيت منجـر  اختصاص و ميزان جواز تصرفات در آن

گيرد، گـاه نيـاز   بسياري از اعتبارات ديگر قرار مي ةريش ،شده است. از آنجايي كه ملكيت
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تبـع ملكيـت، اعتبـارات ديگـري      به بنابراين .ها به ديگري انتقال يابداين ملكيتكه است 

بسياري از اعتبارات ديگر ايجاد شد نظير حقوق، فايده، تبديل، مبادلات، قوانين تجارت و 

  .)146 الف:1387طباطبايي، (كه برخاسته از اصل ملكيت هستند 

اعتبار ملك  ،باب ورود و گسترش ادراكات اعتباري و به طور خاص ،اين عبارت علامه

جامعه و حتي مـديريت خـانواده    ةهاي مهم حكومتي و اداربه حوزه اقتصاد و ديگر حوزه

  گيرد.به صورت مفصل مورد پژوهش قرار د است كه جا دار

  

  كلام، سخن

انتقـال   ،ترين نيازهاي ضـروري پـس از اجتمـاع (تعامـل افـراد)     يكي ديگر از ابتدايي

نظر به طرف مقابل است. مفاهمه دوطرفه نيـازي بـود كـه انسـان را     مفاهيم و مقاصد مد

سـخن سـوق داد. تفهـيم و    براي رفع اين نياز به سوي ايجاد اعتبار ديگري به نام كلام يا 

انسـان بـراي    ،شود. به عنوان مثـال ترين شكل خود از محسوسات آغاز ميتفهم در ساده

انتقال حس دوست داشتن به نوزاد با در آغوش گرفتن، نوازش و بوسـيدن ايـن حـس را    

انسان، بلكـه دربـاره ديگـر موجـودات زنـده نيـز        مورد كند. اين امر نه تنها درمنتقل مي

از گيري با يكـديگر   ترين شكل ارتباطترين و ابتداييرد و حيوانات هم در طبيعيوجود دا

و گـاه صـدايي خـاص را بـراي معنـايي خـاص وضـع         كننـد زبان احساسات استفاده مـي 

در ادامه با اعتبار صـداهاي مختلـف بـراي مقاصـد و معـاني       انسان نيز مورد كنند. در مي

و در اعتباري بودن آن همـين بـس كـه جوامـع     گوناگون، كلام، سخن يا زبان ايجادشده 

هاي گوناگون دارند و براي معاني واحد صورت گفتاري و نوشتاري مختلفـي  مختلف زبان

ادراكـات   ،. علامـه بـا ايـن عبـارات    )147 :همـان (انـد  از الفاظ يا همان زبان را اعتبار كرده

ت كه حوزه زبـان در  شناسي متصل كرده و پوشيده نيساعتباري را به مرزهاي حوزه زبان

اي جايگاه بسيار مهـم و ويـژه   ،شناسي و نيز اداره جامعه، حكومت و سياستبحث جامعه

. كـلام و سـخن نيـز يكـي از     »نحن معاشر الانبياء نكلم الناس علي قدر عقـولهم «دارد كه 

اعتبـارات گونـاگوني را در    ،ترين اعتبارات پس از اجتماع است كـه در پـي خـود    اي ريشه

  بستر زندگي اجتماعي به دنبال داشته و دارد.
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  رياست و مرئوسيت و لوازم آنها

اسـتخدام   ةبه تعبير علامه به تقاضاي غريزكه يكي ديگر از اعتباريات پس از اجتماع 

نيز تـاريخ زنـدگاني   جوامع امروزي و  ةايجاد شده است، رياست و مرئوسيت است. مطالع

تـري  قـوي  ةچنين بوده كه افراد و جوامعي كه در مجموع قـدرت، ثـروت يـا اراد   نبشر اي

طـور كـه جمـادات،    اند؛ همـان اند، ديگر افراد يا جوامع را به استخدام خود درآوردهداشته

خـود را   ةارادآنهـا   ،اند. با اين كارگياهان يا حيوانات ديگر را نيز به تحت اختيار خود داشته

اند كه نسبت روان بـه   در ميان افراد پراكنده نسبتى پيدا كرده« و يل كردهبر زيردستان تحم

واژه . »تر، نسبت سر به بدن بوده باشـد  تر و كهنه تر و شايد هم باستانى تن يا به عبارت ساده

نتيجـه ايـن اعتبـار لـوازم      و در«رياست برخاسته از همين نسبت سر بـه ديگـر اعضاسـت.    

فعالـه و بـه مجمـوع بـدن) از      ينسبت (نسبت سر به هر يك از اعضـا  حقيقت اين ،طبيعى

جمعى و انقيادهاى فـردى و يـك سلسـله مقـررات و      قبيل فرمانروايى جامعه و انقياد دسته

ماننـد   ،باشـد  رسوم و آداب كه مقام رئيس را نشان داده و مظـاهر احتـرام و تعظـيم او مـى    

و كوچك با وجهى كه مناسب كمـال فعلـى   هاى بزرگ  ها و پرستش اقسام تعارفات و كرنش

  .)150- 149 :الف1387طباطبايي، ( » جعل و اعتبارى شده است ،باشد اجتماع مى

 اعتبـارات ديگـري در پـي دارد. تمـامي شـاخ و      ،اعتبار رياست نيـز بـه دنبـال خـود    

هاي نظام رياست و مرئوسيت برخاسته از اعتبار اوليه آن است. امر و نهي، نكـوهش،   برگ

  ترين لوازم اعتبار رياست و مرئوسيت است: و لوم و جزا و مزد، از مهمذم 

ارتباط مستقيم به اعتبار رياست دارد كه به معنـاى   ،اعتبار تعلق اراده«

توسعه دادن وجود خود و ديگران را جزء وجود نمـودن تفسـير نمـوديم و    

د نتيجه بايد گفت كه در مورد امر شخص آمر، مأمور را جزء وجود خـو  در

پس نسبت ميـان مـأمور و ميـان     .دهد و به منزله عضو فعال خود قرار مى

كه نسبت ميان عضو فعال مريد و  چنان ،باشد مى »بايد«فعل نسبت وجوب 

كـه  است؛ و نظـر بـه اين   »ضرورت تكوينى«ميان فعل مربوط نسبت وجوب 

 ،وجوب حقيقى با وجوب اعتبارى از جهت قوت و ضعف فـرق روشـن دارد  

ر را مضـطر و  اعتبارى و وجوب اعتبـارى، بش ـ  ةاين ضعف در اراد استشعار

يعنى اعتبـار پـاداش در صـورت اطاعـت و امتثـال كـه        وادار به اعتبار جزا
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دست پايين و حـداقلش ثنـا و مـدح و سـتايش اسـت و اعتبـار كيفـر در        

اش ذم و لـوم و نكـوهش اسـت،     صورت مخالفت و تمرد كه كمترين درجه

  .)151 الف:1387، طباطبايي( »نمايد مى

كننـد، نقـش   ترين مسائلي كه علامه ذيل اين ادراك اعتبـاري بيـان مـي    يكي از مهم

اطاعت و وجوب را به موجـب فطـرت    ،فطرت در ايجاد اين اعتبار و توابع آن است. علامه

هاي نفسـاني شـروع   داند. وجود امر و لزوم اطاعت را از خواهشدر مورد رياست و امر مي

امتثال امر شرايع آسماني توسـعه داده و پـس از بيـان اطاعـت امـر از قـوانين       كرده و به 

سلسـله امـوري اسـت     ،كنند. احكام و اوامر عقليهمدني، به احكام و اوامر عقليه اشاره مي

كند و صلاح جامعه كه توأم به اصلاح و تكامل فـردى   قضاوت مىآنها  فطرت به لزوم«كه 

  .)152 :همان( ناميمرا اطاعت از وجدان ميآنها  ت ازو اطاع » باشد در آنها مى ،است

اين بحث را علامه ذيل لوازم اعتبار رياست يعنـي امـر و نهـي و جـزا و مـزد مطـرح       

ت و مرئوسيت به مباني ولي اتصال اين ادراك اعتباري و مباحث مربوط به رياس .اندكرده

 جمله مسائل پژوهشـي قابـل   سو و اتصال به شرايع آسماني از سوي ديگر، ازفطري از يك

هاي رئـيس  تواند سرآغازي بر تبيين ويژگيادراكات اعتباري است و مي ةبحث ذيل نظري 

  و حوزه اختيارات و تكاليف او باشد.

  

  اعتباريات در موارد تساوي طرفين

جملـه اعتباريـاتي    اقسام مبادلات، ارتباطات و حقوق متساوي و متعادل اجتمـاعي از 

شـود كـه طـرفين در    ظ رياست و مرئوسيت و در مـواردي ايجـاد مـي   است كه بدون لحا

لوازم و توابع اعتبار رياست و مرئوسيت ماننـد امـر و نهـي،     ،حالت متساوي باشند. علامه

با اين تفـاوت كـه در اعتبـار     ؛دانندجزاي خوب و بد را در اين مرحله نيز قابل جريان مي

رتبه ارشادي است و بـه فايـده فعـل يـا ضـرر      اوامر و نواهي مولوي بود و در اين م ،قبلي

  .)154 :همان(كند كند يا به عبارت بهتر ارشاد و هدايت مياحتمالي آن امر يا نهي مي

تر بـه اجمـال   كـه پيش ـ را مبحث بسـيار مهمـي    ،علامه در پايان بحث ادراكات اعتباري

ارتباط اعتباريات بـا حقـايق    ،آن مبحث اند.كردهبا تفصيل بيشتر بررسي  ،اشاره كرده بودند

كه انسان به ناچار تمايلات قوه فعاله را كه مظهر نيـاز و  اين .مترتبه و خواص واقعي آن است
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بايد با علم و ادراك ممزوج كند و آنها را با ماده خارجي ارتباط دهد و بـا   ،استكمال هستند

هـاي گونـاگون در   به ماده خـارجي، قـواي فعالـه را بـه وسـيله حركـت      آنها  تطبيق صورت

  راستاي برآورده كردن خواهش خود و رفع نياز و سير استكمالي به كار گيرد.

 

  سريان اعتباريات پيش از اجتماع در اعتباريات پس از اجتماع

انـد، سـريان اعتباريـات پـيش از اجتمـاع در      يكي از مواردي كه علامه تصريح نكـرده 

نوشتار به طور مستقيم با اعتباريـات پـس از   اعتباريات پس از اجتماع است. موضوع اين 

يكـي بـه دليـل اصـل      ،اما دليل اشاره به اعتباريات پيش از اجتماع .اجتماع مرتبط است

كند و ديگري به استخدام و اجتماع بود كه زمينه را براي دسته دوم اعتباريات فراهم مي

يح آنكـه در بسـتر   دليل سريان اين اعتباريات پيش از اجتماع در قسـم دوم اسـت. توض ـ  

هـم افـراد جامعـه و هـم جامعـه بـه        .اجتماع نيز اعتباريات پيش از اجتماع جريان دارند

به افراد، در حكـم يـك فـرد انسـاني در      ناپذيرعنوان يك حقيقت مستقل و اصيل تقليل

ي كنـد. بـه صـورت كل ـ   ماع را ايجاد ميراستاي رفع نيازهاي خود اعتباريات پيش از اجت

الشيء مـا لـم   «گيرد؛ زيرا شكل نمي »وجوب«ي يا اجتماعي بدون اعتبار هيچ حركت فرد

. بحث درباره ديگر اعتباريات پيش از اجتماع نيز به همـين صـورت قابـل    »يجب لم يوجد

  تعميم است. اين مطلب مبتني بر حقيقت داشتن جامعه، مستقل از افراد است.

  

  هويت جامعه از منظر علامه طباطبايي

به افراد است. علامه  ناپذيرجامعه يك هويت مستقل تقليل ،طباطبايي از منظر علامه

با ذكر مقدماتي بـه تفصـيل بـه ايـن موضـوع       ،آل عمران سوره 200آيه در الميزان ذيل 

انسـان بـه صـورت فطـري بايـد اجتمـاعي زنـدگي كنـد و          ،اند. از منظر ايشـان پرداخته

بـه   ،تحقيقات در زندگي بشر قديم نيز همين مطلب را ثابت كرده كه هر جا انسان بـوده 

اولين باري كه بشـر بـه منـافع     ،صورت اجتماعي زندگي كرده است. البته از منظر ايشان

كوشـيده اسـت،    اجتماع آگاه شده و براي كسب و حفظ مصالح اجتماع به صورت جـدي 

زماني بود كه خدا براي انسان پيامبري برانگيخت تا او را هدايت و راهنمايي كنـد و ايـن   

هـا و  مقام نبوت بود كه انسان را متوجه منـافع زنـدگي اجتمـاعي كـرد. دقـت در آمـوزه      

قوانين اسلام نيز مؤيد اين مطلب است كه بنيان اسلام بر اجتمـاع بنـا نهـاده شـده و در     
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زنـدگي اجتمـاعي ناديـده گرفتـه نشـده اسـت        مسـئله ز شئون زندگي انسان، يك اهيچ

  .)94-92: 4، ج 1290طباطبايي، (

كـه بـه وجـود     اشيا ،لال فرد نيست. در جهان خلقتنافي استق ،مستقل بودن جامعه

با يكديگر و اثرگذاري  ه خود دارند و با تركيب اين اشياآيند، آثار و خواص مخصوص بمي

گيـرد كـه داراي   تقابل، امري جديد حاصل شده و هويتي جديد شـكل مـي  و اثرپذيري م

دهنـده  آثاري جديد و مخصوص به خود است كه لزوماً با خواص و آثـار اجـزاي تشـكيل   

گيري جامعه هرچنـد  خود متفاوت است. جامعه نيز به همين شكل است و پيش از شكل

گيـري تعـاملات جديـد     و شكلافراد داراي آثار مختص به خود هستند، با تشكيل جامعه 

جديد و غيـر از آثـار و خـواص    اجتماعي، حقيقت جديدي به اسم جامعه با آثار و خواص 

فـرد   ةفرد و جامعه، اقتضائات جامعـه بـر اراد   ةشود و در تعارضات بين ارادايجاد مي افراد

ايـن   . علامه در كتاب روابط اجتماعي در اسلام نيز مفصـل بـه  )97-96: همان(برتري دارد 

  اند و عبارت دقيق علامه چنين است:مطلب پرداخته

حقيقى شخص و جامعه اين است كه يـك سلسـله قـوا و     ةرابط ةلازم«

آيد كـه وقتـى بـين فـرد و جامعـه،       خواص اجتماعى نيرومند به وجود مى

يابد. حـس و   گيرد، قواى جامعه بر قواى فرد غلبه مى تعارض و تضاد درمى

جامعـه، شـاهد همـين     »منفعلـه «و  »فعالـه «واص تجربه در مورد قـوا و خ ـ 

طـور قطعـى تحقـق      زيرا اراده و خواست جامعه اگر در كارى به ؛معناست

هاى اجتماعى يا هر مورد ديگرى كه اراده  پذيرد، مثلاً در غوغاها و شورش

هـاى فـردى و شخصـى، قـدرت ضـديت و       ملت بر كارى قرار گيـرد، اراده 

 ،باشـد و بـه راه او بـرود    »كل«كه پيرو ، جز آن»جزء«معارضه با آن را ندارد. 

فكر ادراك و  ةاى است كه قو گريزگاه ديگرى ندارد. قدرت جامعه به اندازه

هـاى عمـومى كـه در     چنـين تـرس و وحشـت   ستاند. هم را هم از افراد مى

تـر   در رتبه پايين- آيد يا مواقع شكست، ناامنى، زلزله، قحط و وبا پديد مى

هـايى كـه در يـك ملـت     »زى/ پوشـش «مراسم متعارف و  -و با تأثير كمتر

ادراك و فكـر را از افـراد    ةاى نيرومنـد اسـت كـه قـو     به اندازه - يابد رواج مى

كند كـه از جامعـه پيـروى كننـد. ايـن حقيقـت        گيرد و آنان را ناچار مى مى
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موجب شده كه اسلام به جامعه به حـدى اهتمـام ورزد كـه نظيـر آن را در     

  .)60ب: 1387طباطبايي، ( » قانون هيچ ملت متمدنى نتوانيم يافتهيچ دين و 

نكته مهم در اين عبارت اين مطلب است كه علامه براي جامعه قائـل بـه اراده اسـت.    

برطرف كردن نيازهاي خود دست به اعتبار بزند. با ايـن   برايتواند  داراي اراده مي ةجامع

جتماع بيان شد، حال به عينه درباره جامعـه  بيان، مباحثي كه درباره اعتباريات پيش از ا

اصالت جامعه با تلفيق نظريـه اعتباريـات،    مسئلهطرح است. طرح   با هويتي مستقل قابل

سـازد. تأمـل در   زمينه را براي توسعه مباني علوم اجتماعي از منظري جديد فـراهم مـي  

سوي وحدت، مباني حركت جوهري صدرايي و حركت استكمالي عالم وجود، از كثرت به 

اي است كه ديدگاه اصالت جامعه علامه را در مقابل قائلان بـه اصـالت فـرد تقويـت     بينه

كند. از سوي ديگر، با اضافه كردن نقش شريعت در حكمت صدرايي به مبحث اصالت مي

جامعه، كمال انسان و جامعه زماني ممكن خواهـد شـد كـه شـريعت و بـه طـور خـاص        

شده باشد تا فـرد و جامعـه را در راسـتاي كمـال آنهـا      تشكيل ةمحور جامع ،شخص نبي

  هدايت كند.

اي از تعـاملات  جامعه از منظر علامه صرفاً اجتماعي بـا اهـداف مشـترك و مجموعـه    

نيست؛ بلكه هويتي جديد است كه فراتر از تعـاملات مشـترك، آثـار جديـد دارد. شـهيد      

انواع تركيـب، جامعـه را نـوع     و با ذكر مطهري به تفسير و توضيح اصالت جامعه پرداخته

دهند و بـه  اختيار خود را از دست نمي ،داند كه افراد در اين تركيبخاصي از تركيب مي

 .)26-24: 1372مطهري، (داراي هويت مستقل است  نوعي هم فرد اصالت دارد و هم جامعه

معـه  با پذيرش هويت مستقل جامعه و حفظ استقلال فرد، تزاحم و تقدم حقوق فرد و جا

آيد. با توجه به مطالبي كه درباره نقش جـدي شـريعت در سـعادت بيـان شـد،      پيش مي

نقش ايجاد تعادل در اين تزاحمات حقوقي و هدايت به سوي رفع تزاحمات و رسيدن بـه  

  سعادت، بر عهده شريعت (نبي يا جانشينان نبي) است.

  

  اعتبار ادراكات اعتباري

ريـات وارد اسـت، منجـر شـدن آن بـه نـوعي       يكي از اشـكالاتي كـه بـر نظريـه اعتبا    

ترين پاسـخ بـه   واضح ،فكري علامه طباطبايي ةگرايي است. نگاه منسجم به منظوم نسبي

توان صرف يك نظريه را از منظومه فكري يك متفكـر جـدا كـرد و    نمي .اين اشكال است
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و  مورد اشكال قرار داد. هرچند پرداختن به اين اشكال، خود موضـوع پژوهشـي مسـتقل   

. منظور از اعتبار ادراكات اعتباري در شوداشاره تا به آن در اينجا لازم است  ،مفصل است

اينجا، مطابق بودن اين ادراكات در حركت استكمالي و در راستاي غايت و كمـال نهـايي   

طور كه ابتداي اين نوشتار اشاره شد، در حكمت صدرايي، كمال فردي  انسان است. همان

 ،در چارچوب شريعت ممكن اسـت. از سـوي ديگـر علامـه طباطبـايي     و اجتماعي انسان 

فيلسوف نوصدرايي است و نظريه ادراكات اعتباري در چـارچوب حكمـت صـدرايي بيـان     

   .شده است

عبارت صدرا در بيان نسبت شريعت و سياست كه در ابتداي مقاله آمد، نشان از ايـن  

دهي كلي اعتباريات بايـد توسـط نبـي يـا در راسـتاي آن باشـد و       مطلب است كه جهت

تمامي اعتبارات انسان و جامعه تنها در صورتي به كمال و سعادت منجر خواهد شـد كـه   

مبـارك بقـره،    سـوره  213ذيل آيـه  در چارچوب شريعت باشد. از سوي ديگر، علامه نيز 

كنـد، بـه علـوم عملـي     ن مـي هنگامي كه تكون انسان و تركب او از نفس و بدن را تبيـي 

كند و پس از اشاره بـه آغـاز   (ادراكات اعتباري) اشاره و انسان را مدني بالطبع معرفي مي

حـل اخـتلاف را    نهايـت بهتـرين راه   اختلاف بين افراد انساني در اثر اعتبارات مختلف، در

شـد، ادراكـات   . بنا بر آنچه بيان )120-112: 2، ج 1290طباطبـايي،  (داند مراجعه به دين مي

  اعتباري زماني معتبر است كه مورد تأييد شريعت باشد.

 

  سياسي -اجتماعيبندي و بيان نسبت اعتباريات با حكمت جمع

بر اساس آنچه بيان شد، برخلاف كساني كه حكمت متعاليـه را فاقـد ظرفيـت ايجـاد     

برخاسـته از  روشـني    دانند، نظريـه اعتباريـات علامـه بـه    حكمت سياسي و اجتماعي مي

تر اجتمـاعي و سياسـي   مباني حكمت متعاليه توانسته فلسفه اسلامي را در ساحات عيني

  امتداد دهد.

بر اساس نظريه اعتباريات، انسان به صورت طبيعي در راسـتاي رفـع نيازهـاي خـود     

ايـن   .آوردآنـان را بـه اسـتخدام خـود در     ،خواهد از ديگـر موجـودات اسـتفاده كـرده    مي

استفاده از سنگ و چوب است تا گياهان و چهارپايان.  ،ترين شكل خودادهاستخدام در س

ين راستا موردي را كند و در اافتد كه وجوب را اعتبار مياين استخدام هنگامي اتفاق مي

نيـاز او   ،ترين شكلآورد كه براي او بهتر باشد و به بهترين نحو و آسانميبه استخدام در
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ل انتخاب ناشي از علم به ايـن مطلـب اسـت كـه آن شـيء      را برطرف سازد. تمامي مراح

خلاصه اعتباريات پيش از اجتماع اسـت   ،قابليت برطرف كردن نياز او را دارد. اين مطلب

  كه بيان شد.

نيازهاي خـود را در اسـتفاده از ديگـر افـراد انسـاني      از كه انسان رفع برخي   هنگامي

اما استخدام  .تر استدر برقراري ارتباط موفق زبان است،همآنها  بيند، از آنجايي كه با مي

طور كه او رفع نياز خود را در استفاده از ديگري  همان .ها نيازمند تعامل استديگر انسان

بسـا در    بـه دسـت اوسـت و چـه    آنهـا   داند، طرف مقابل نيز نيازهـايي دارد كـه رفـع   مي

بلكه در مايملـك   ،خود او استباره تنها در  تر نيز باشد. اين استخدام نهاستخدام او جري

كند كه اين تضاد بين منافع را به نـوعي  او نيز وجود دارد. اين مطلب انسان را ناگزير مي

مجموع علم و قدرت و ثـروت و ماننـد    كه در ييآنها برطرف كند. گاهي در برخي جوامع

و در يـك   كننـد هاي خود را بر ديگـران تحميـل مـي   آن توانايي بيشتري دارند، خواسته

دهند. اين مطلب در زماني كه طـرفين در  رياست و مرئوسيت را تشكيل مي ،طولي ةرابط

شود، بلكه با رابطه دوسويه بـه رفـع   به رياست و مرئوسيت ختم نمي ،يك رتبه قرار دارند

آيد كـه بتوانـد بـه    پردازند. به صورت فطري، انسان درصدد برپايي نظامي برمينيازها مي

خواهـد  مي رواز اين .نيازهاي خود و ديگران را در اين تعاملات برطرف سازدبهترين نحو 

با توزيع مناسب اين منافع و رفع تضادها به نحوي مـديريت كنـد كـه همـه بـه رضـايت       

  همان عدالت اجتماعي است. ،اين نظام همگاني .نسبي برسند

تاي رفـع مشـكل   توان يكي از ادراكات اعتباري جامعه در راس ـعدالت اجتماعي را مي

اعتبار ديگـري   ،مراتب اجتماعيتضاد منافع دانست. براي برپايي عدالت و مديريت سلسله

 ،ايـن نظـارت را انجـام داده    ،كـارگيري زبـان مشـترك   ه به نام حكومت لازم است تا با ب

چـه كسـي رئـيس باشـد و چـه      كـه  مراتب اجتماعي را سامان دهد و تعيين كند سلسله

بندي حكمت عملي نيـز لـزوم حكومـت را روشـن     دقت در تقسيم كساني مرئوس باشند.

سخني از تدبير جامعه نيست، بلكـه تـدبير جامعـه در     ،كند. در تقسيم حكمت عمليمي

قالب سياست مدن تعريف شده است. پس از آنكه مراتب اجتماعي شكل گرفـت، قـدرت   

اجتماعي، قدرت،  گيري نظاماتگيرد. با شكلآيد و پس از آن سياست شكل ميپديد مي

دهـي  يابـد. ايـن سـامان   سياست و اقتدار برخاسته از آن، نظامات اجتمـاعي سـامان مـي   

تشكيل اجتمـاع اسـت و آنچـه     ،نظامات اجتماعي برخاسته از اعتبارات پيشيني و پسيني
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در اين زمينه جايگاه اساسي دارد، نقش شريعت در اعتبار اموري است كـه صـلاح فـرد و    

انسان را بـه   ،كند. بر اين اساس، تنها اعتبارياتي از سوي فرد و جامعهميجامعه را تأمين 

  .كه مطابق با فطرت و در چارچوب شريعت باشند حقيقي خود خواهد رساند كمال
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